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آیین زردشت از دیدگاه ما ۳ 


فهرست مطالب 
اسلام و آئین مجوس هم ی ی خن 
انصاف اسلام 1 
آتین شوک آهید! یه و ی ۳ هی ۳۵ 
احکام و رسوم خرافی ی( 
شبهات مبلغان زرتشتی مب ره ای و مش هه هی و واه کی نس ۱۳ 


«آیا اسلام به زور شمشیر به ایران تحمیل شده است؟»! 1 











به نام خدای بخشنده مهربان 

خدای یکتا را از دل و جان می‌ستاييم و بر همه‌ی پیامبرانش بویژه بر واپسین 
آنان محمد مصطفی درود فراوان می‌فرستيم. 

مدتی است که گروهی از نویسندگان و گویندگان زرتشتی مب اسلام را مورد 
تقد مرها ای ان کص کات در عضی ا راطق کر واه 
فزونی نهاده است و گروه مزبور مسلمانان را به ترک آئین خود و روی آوردن به 
زرتشتیگری فرا می خوانند یکی از دوستان شهرستانی با نگرانی و شتاب از صاحب 
این قلم خواسته است تا نظر اسلام و دیدگاه محققان اسلامی را درباره‌ی آشین 
زرتشتی توضیح دهم و به پاره‌ای از انحرافات زرتشتیان اشاره کنم و برخی از 
شبهات مبلغان ایشان را پاسخ گویم. اینجانب سعی کرده‌ام با رعایت ادب و 
انصاف چند کلمه‌ای به ایجاز و اختصار در این باب بنویسم تا آن درخواست 
مشروع را اجابت کرده باشم. امیدوارم فرصتی دیگر پیش آید و در این زمینه سخن 
را به تفصیل برم و با بهره‌گیری از يادداشتهايم بسط مقال دهم و ما توفیقی الا 
بالله. 











آیین زردشت از دیدگاه ما ۵ 


اسلام و آئین محوس 

ما آگر از دلالت قرآن و روایت پیامبرمان صرفنظر کنیم. هرگز نمی‌توانيم به 
حقانیت زرتشت و آنین او پی ببریم» زیرا که اولا زمان ظهور زرتشت و شرح 
اقدابات هروه نوات کات ارس هیصوت یه ای کتک رای و 
کاستی محفوظ نمانده است. پس نه پیامبر این آئین را به خوبی می‌توان شناخت و 
نه کتاب و پیام وی را به درستی می توان یافت. حتی زمان ظهور زرتشت معلوم 
نیست که وی در کدام عصر می‌زیسته است؟ 

ابراهیم پورداود که عموم زرتشتیان» وی را سرآمد اوستاشناسان اخیر می‌دانند 
در دیباچه‌ای که بر گاتها" نگاشته» درباره‌ی زمان زرتشت می‌نویسد: 

«در این خصوص روایات به اندازه‌ای مختلف است که ابداً صلح و سازشی 
میان آنها نمی‌توان داد» . باز می‌نویسد: 

«تحقیقاً نمی‌دانیم محل ولادت و زمان زندگانی زرتشت کحا و کی بود» چرا؟ 
برای آنکه زرتشت متعلّق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستان 
تابن آن تمس رس 

در کتابهای زرتشتیان تصریح شده که اسکندر مقدونی؛ کتاب آوستا را که در 
«د ژ نبشتک» نگاهداری می‌شد اتب کسد واز شن ش ات هر بخشی از 
قصر سلطنتی تخت جمشید و بمنزله «دفترخانه‌ی» آنجا بود. چنانکه تنس هیربُد 


۱- گاتها کهن‌ترین بخش اوستا به شمار می‌آید. 
۲ - گاتهاه ترحمه پور داوده صفحه ۲۸ 


۳ - گاتها. صفحه ۲۱ 














۶ مصطفی حسینی طباطبانی 


زمان اردشیر بابکان در هزار و هفتصد سال پیش به پادشاه طبرستان جسنفشاه 
نوشت: 

«می‌دانی که اسکندر از کتاب دین ما دوازده هزار پوست گاو بسوخت به 
استخر ۰ * 

نامه‌ی تنسر از مخذ بسیار قدیمی ایران عصر ساسانی به شمار می رود که ابن 
قفْم آن را از پهلوی به عربی برگردانده و سپس ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان" 
آن را از عربی به فارسی ترجمه کرده است. 

در تایید این نامهء ضمن کتاب "ارداویرافنامه" می‌خوانیم که نوشته است: 

«اهریمن پتیاره برای بی اعتقاد کردن مردم به دین» اسکندر رومی را برخیزاند و 
4 عارتک و وت تن تیانع افیا تور اه اسان کت انس وت سا 
ایستاک « اوستا » و ند" بر پوست گاو پیراسته و به آب زژین نوشته اندر استخر در 
گنج نپشت نهاده بودند و آن اهریمن پتیاره‌ی گحسته. اسکندر رومی را برانگیخت 
که بسوخت.»1 

پس از نابود شدن اوستا چند بار آن را از روی حافظه‌ها گردآوری کردند ولی 
هیچگاه به تمام آن دست نیافتند و آنچه گردآوری شد نیز از تغییر و تبدیل و 
اختلاف» مصون نبود. پور داوود در دیباجه‌ی گاتها می‌نویسد: 


«تمام سخنان زرتشت را در دست نداریم فقط حزو مختصری از آن‌هابه ما 


- به "نامه تتسر " با تصحیح مجتبی مینوی؛ صفحه ۱۱ نگاه کنید. 
۵ - -زند» تفسیر اوستا است و پازند. توضیح و تفسیر زند را گویند. 
7 --به کتاب ارداویرافنامه" ترحمه رشید یاسمی. صفحه ۱ نگاه کنید. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۷ 


رسید ).۲ 

و درباره‌ی پریشانی و تحریف اوستا می‌نویسد: 

«به نامه‌ی مقذس ایرانیان در طیّ رورگاران» مصانب فراوان وارد آمد اگر سخن» 
پریشان بنظر رسید باید از کشاکش روزگار گله نمود» نه از سراینده»! 

باز می نو بسد: «دینکرد (یکی از کتب 7 ابدا در امور دینی مرمت‌کاری 
ندارده پابند تعصب هم نیست. صراحتاً می‌گوید اوستایی که در دست داریم» آن 
کتاب مقذس قدیم نیست» "! 

پرواضح است آئینی که کتاب وحیانی آن تحریف شده باشد و تاریخ زندگانی 
پیامبرش هم بدرستی معلوم نباشد» اگر بپذیریم که روزگاری در خور پیروی بوده 
است امروز دیگر دورانش سپری شده و قابل تبعیّت نیست. 

با این همه ما مسلمانان به پیروی از یک آیه‌ی قرآن و سخن مروی از پیامبر 
(ص) بزرگوارمان» زرتشتیان را از اهل کتاب" می‌دانیم و زرتشت را محترم می 


باید دانست که در قران محید از پیروان زرتشت به مجوس تعبیر شده و این 


۷- گاتها. ترحمه پورداوده صفحه ۳۶ از دیباچه. 

۸ - گاتهاه ترحمه پورداود» صفحه ۱۵ از دیباچه. 

4 دینکرد. کتابی در آداب و رسوم آئین زرتشتی است که بدست دو تن از موبدان برجسته در 
عصر مأمون (خلیفه عباسی) گردآوری شده است. 


۰ - گاتهاء؛ ترحمه پورداود» صفحه ۵۱ از دیباچه. 














۸ مصطفی حسینی طباطبانی 


همان کلمه‌ای است که در اوستا به صورت مگ" (1/0260) آمده جنانکه در 
یسنای" ۲۹ بند ۱۱ و یسنای ۴۶ بند ۱۴ و یسنای ۵۱ بند ۱۱ و ۱۶ و یسنای ۵۲ بند 
۷ دیده می‌شود. در اوستا واژه‌ی موغو (معادل با مغ يا مجوس) نیز به کار رفته که 
با لغت (مگهه) در سانسکریت پیوند دارد. به هر صورت. قرآن کریم می‌فر ماید: 

خر لین آمئوا وین قاذوا والصّابیین والتصّاری والعجوس والّذین آشرکوا ان 
ال یفصل بیتهم یزم لْقیامة ان له علی کل شيء شهیذ4 ( حج / ۱۷) 

یعنی: «همانا کسانی که به (آنين اسلام) ایمان آورده‌اند و کسانی که یهودی و 
نصرانی و مجوسی شده‌اند و کسانی که به شرک گراییده‌اند. خدا در روز رستاخیز 
میانشان داوری خواهد کرد همانا خدا بر هر چیز گواه است». 

در اين آیه‌ی شریفه‌ی» واژه مجوس با واو عطف به بهود و صابئین و نصاری 
معطوف شده و در ردیف اهل کتاب قرار گرفته است درحالی که مشرکان بوسیله‌ی 
اسم موصول (الّذین) از اهل کتاب جدا شده‌اند و این خود نشان می‌دهد که قرآن 
کریم» مغان را با بت پرستانی که شریعت و کتابی ندارند» همسان نمی‌شمارد. 

در قدیمی‌ترین آثار سّت اسلامی مانند الموظاء" اثر مالک بن انس و کتاب 
الخراج " اثر قاضی ابویوسف نیز می‌خوانیم که چون از پیامبر بزرگ اسلام (ص) 
درباره رفتار حقوقی با مجوس پرسیدند فرمود: 

«سْنوا بهم شته آهل الکتاپ» یعنی: (با آنان به روش اهل کتاب رفتار کنید). ۲۲ 


۲ - به الموطاء (اثر امام اهل سنّت) جزء ۰۱ ص ۲۷ و کتاب الخراج (اثر قاضی عصر هارون 
الرشید) ص ۱۴۳۰ نگاه کنید. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ٩‏ 


و محتّقان می دانند که رفتار اسلا با اهل کتاب چگونه است که در حفظ دیین 
خود. آزادند و بنا بر آی‌ی ۸ سوره‌ی الممتحنه با آنان به شرط آنکه سر حنگ با 
مسلمانان نداشته باشند؛ باید به دادگری و نیکی رفتار کرد و بنا بر آیه‌ی ۵ سوره‌ی 
"المانده" می‌توان آنان را به میهمانی دعوت کرد و میهمانی آنها را پذیرفت و با 
زنانشان ازدواج کرد و 

در منابع شیعی از قول پیامبر گرامی اسللام آورده‌اند که فرمود: 

(ْنْ المجوس کایّ لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه آتاهم نبیّهم بکتابهم فی ائنی 
عشر الفٍ جلد ثور» ۲. 

یعنی: "محوس را پیامبری بوه که آقرا کشتید و کتای وف کته آتو نمی زدتنه 
پیامبرش کتاب آنان را که در دوازده هزار قطعه از پوست گاو نوشته شد. برای ایشان 
2 

و این حدیث با روایات زرتشتی درباره‌ی قتل زرتشت و گزارش نامه‌ی تنسر" 
در زمینه‌ی نگارش اوستا بر دوازده هزار قطعه از پوست گاو همخوان است. و ما 
به استناد همین آثار اسلامی زرتشت را موز داشته و زرتشتیان را از امل 
کتاب و محترم می‌شماریم و درعین حال» دوره‌ی آئین زرتشتی را سپری شده 
می‌دانیم چرا که کتاب و پیام آسمانی زرتشت به سلامت نمانده و از خطر کاستی و 
تحریف بر کنار نشده است و این خود نشانه‌ی انقراض یک دین وفرا رسیدن 


نوبت آئین تازه و کتاب استوار حدید است. 


۳ - به کتاب وسائل الشیعه اثر حرعاملی» ج ۱ص ۹۶ نگاه کنید. 














۱۰ مصطفی حسینی طباطباتی 


آئین شرک آمیز! 

نیو زرتشت که در اصل. دینی توحیدی بوده بنا بر اوستایی که امروز در دست 
است. آنینی کاملاً وی و شرک آمیز شمرده می‌شود. در آوندیداد" آفرینش را میان 
اهورامزدا و اهریمن تقسیم نموده و هر بخش را به یکی از آن دو نسبت می‌دهدا! 
مثلاً می‌نویسد: 

«من اهورا مزدا دومین کشور با نزمت که آفریدم دشتی است که اقوام سغد در 
آن سکونت دارند» اهریمن پرمرگ بر ضد آن, آفت ملخ پدیدآورد.» ۴" 

یا می نویسد: «چهارمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم بلخ زیبا با 
پرچم افراشته است. اهریمن پرمرگ برضد آن مورچه و سوراخ مورچه پدید 
آورد)!*۱ 

به همین ترتیب وندیداد. نزاع اهمورامزدا را با اهریمن (انگر) در سرزمینهای 
گوناگون نشان می‌دهد و خداوند هستی‌بخش را به ناتوانی در برابر رقابت اهریمن 
متهم می‌سازد. 

اگر در وندیداد شرک در خالقیت" ترویج شده در گاتها که مورد افتخار 
زرتشتیان است. به شرک در عبادت سفارش می‌شود! و بهمراه اهورامزد 
فرشتگان یا امشاسپندان نیز مورد پرستش قرار می‌گیرند! چنانکه در قطعات ذیل 


6 - وندیداد اوستاء ترحمه دکتر موسی حوان» ص ۵٩‏ [مقایسه شود با وندیداد» ترحمه آقای 
هاشم رصی» ص‌‌ ۴ که بحای. "ملخ" 0 "مگس چارپایان" آورده است.] 
۵ - وندیداد اوستاء ترحمه دکتر موسی حوان» ص ۱ [مقایسه شود با وندیداد ترحمه آقای 


هاشم رضی. ص ۱۹۴ که بجای "مورچه » "زنبور یا حشره‌ای زیان‌آور" ترجمه نموده است] 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۱ 


ملاحظه می‌کنید: [آنچه از من سر می‌زند ای وهومن" و ای اشا" نمازی که از 
مثل من تقدیم مانند شما کسانی می‌شود و سخنانی که برای نیایشتان می‌سرایم» 
آنها را راست و درست بشمرید ۰ (گانها. ترحمه پورداود ص ۳۵ ) 

[ای تواناتر از همه. ای مزدا اهورا و ای آرمتی و ای اشاء ای وهومن. ای خشترا 
ای کسانی که بخشایش فردوس در دست شماست به من گوش دهید و به من رحم 
آورید روزی که حساب و جزای هریک فرا رسد] (گاتها ص ۴۷) 

[شما راست سلطنت» شماراست توانایی» ای مزدا ای وهومن و ای اشا 
خواهشم از شما این است که درماندگان و بیچارگان را دست گیرید... ] (گاتها. 
ص ۵۳). 

اسلام برای همگان» توحید ناب را به ارمغان آورده و پندار ثنویت و فرشته 
پرستی را محکوم نموده است. قرآن می فرماید: 

...لا تنخذوا لین افتین نما هُو له واجذ...4 (النحل/۵۱) 

یعنی: «دو معبود نگیرید حز این نیست که او خدایی یگانه است» . 

و قرآن می فرماید: ولا یمرک آن جوا لْلایکة والئبیین آزبابا آبأمزکم 
کف ید شم منوت 4 (آل عمران | ۸۰) 

یعنی «شما را فرمان ندهد که فرشتگان و پیامبران را به اربابی (و خدایگانی) 
بگیرید آیا از یس مسلمانی» شما را به کفر فرمان دهد ؟!» 

تخاس ابا قوش سناسیل اهر ردو وا کز ارف وف رک 
اوستایی (در خالقیت وعبادت) روی آورند؟! 

... قما لکم کیت تخکشون؟4 (یونس /۳۵)(شما را چه شده؟ چگونه داوری 











۱۳ مصطفی حسینی طباطبائی 


می‌کنید ؟۱) 

در گاتها گاهی دیده می‌شود که زرتشت از اهورا مزدا گله می‌کند که چرا گاو و 
گوسفند بیشتری به او نداده است! جنانکه می‌خوانیم: 

[من می دانم ای مزدا که چرا کاری از پیش نتوانم برد. برای آنکه گلّه و زمه‌ام 
اندک و کارگرانم کم است نزد تو گله مندم ای اهورا.... ] (گانها » ترحمه پورداود 
ص ۸۷) 

آیا ما دعاهای عالی اسلام را فرو گذاریم و برای کاستی گلّه ورمه از خدای پاک 
گله مند شویم؟! آیا اینست معنی توحید اوستایی؟! در گاتها. اهورا مزدا با فرشتگان 
"مشورت می‌کند! آیا دانش مطلق نیاز به رایزنی با آفریدگان خود دارد؟! 

در گاتها آمده است : 

[ای مزدا تویی پدر مقدس این خرد. ای کسی که جهان شادمانی بخش 
آفریدی و پس از مشورت با منش پاک" به توسط آرمتی به آن صلح و مسالمت 
دادی] (گاتهاء ترحمه پورداوده ص ۱۰۱). 

در گ‌اتها قدرت اهورا مزدا مورد تردید قرار گرفته است چرا که زرتشت از مزدا 
ی 

[از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی مرا از آن آگاه فرما آیا تورا قدرت آن خواهد 
بود که او را (دشمن را) به دستیاری راستی ازمن دور داری؟]! (گاتها ترحمه 


پورداود» ص‌ ۷۷ 


۲ -منش پاک نام فرشته «و هومن» است که حا داشت در اینحا مانند حاهای دیگن مترحم 


نام فرشته را می‌آورد. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۳ 


احکام و رسوم خرافی 

هیچ دینی بدون شریعت احکام و قوانین دینی نیامده است. ما اگر بخواهیم از 
مقرّرات آیین زرتشت آگاه شویم نمی‌توانیم به گاتها" بسنده کنیم که در آنجا 
مقداری نیایش و سرود آمده است بلکه باید به بخشهای دیگر از اوستا همچون 
وندیداد" بنگریم و در آنجا به تماشا بنشینیم! در وندیداد احکام عجیب و غریبی 
آمله که قظعا مورد یرت روشفکران زرف تست ول تاره خست؟ ادن که 
بی‌قانون و شریعت نمی‌آید پس ناگزیر باید دوران این دین را به آخر رسیده بدانیم! 
در اینجا به آوردن نمونه‌هایی چند از این احکام شگفت بسنده می‌کنیم و داوری را 
به زرتشتیان منصف می‌سپاریم: 

در وندیداد تکلیف زنی را که کودکی مرده بزاید چنین تعیین کرده است: 

[ای آفریننده‌ی جهان جسمانی و ای مقذس, بگو بدانم» نخستین خوراک و 
غذای این زن جه خواهد بود؟ اهورا مزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار 
خاکستر آميخته با شاش گاو به اندازه سه لقمه. شش لقمه یا نه لقمه میل کند.!]۲ 

در وندیداد سرانجام کسی که بر روی حسد مرده, یک نخ بیافکند چنین تعیین 
شده انیت 


[اگر یک مزداپرست روی حسد مرده. یک شیء کم ارزش ولو بقدر آنچه از 


۷ - وندیداد. ترحمه دکتر موسی حوان» ص ۱۲۸ [برای اطلاع بیشتر به حلد دوم وندیداد با 


پژوهش آقای هاشم رضی. ص ۶۵۲ نیز بنگرید.] 














دوک جولایی و نخ ریسی یک دختر حوان باقی مانده» بیندازد تا زنده است پارسا 
شمرده نمی‌شود و پس از مرگ نیز در بهشت جای نخواهد داشت.]*! 

در وندیداد نسبت به زنانی که حانض شده‌اند چنین آمده است: 

[اين زن هرگاه پس از نه شب باز هم در خون حیض باشد چنین معلوم خواهد 
شد که دیوها در حشن و بزرگداشت خودشان» آافت خود را به این زن نازل 
ساخته‌اند. مزدا پرستان در این موقع باید یک معبر (گذرگاه) که از درخت و گیاه 
خالی باشد انتخاب نمایند. و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ. اول 
با شاش گاو و درسوراخ سوم با آب شستشو دهند.]*! 

له از تقو وی زیخانطن تست وضوعبا گمیویا گتومز نی فراز 
گاو در آیین زرتشت شهرت دارد"" و ظاهراً خبر همین قانون به آبی العلا معرّی 
(شاعر عرب) رسیده که گفته است: 

عَجبث لْکسری و آشیاعه و سل الوجوه ببّول البَقَرا 
در شگفتم از خسرو و پیروانش که چهره را با شاش گاو همی‌شویند! 

زنی که حیض بیند که اصطلاحاً او را آزن دشتان" گویند احکام غریمی دارد. از 
حمله آنکه در وندیداد می‌خوانیم: 

[ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقذس بگو بدانم مردی که برای این زن 


غذا و خوراک همراه آورد -زنی که نشانه بحیض دیده و یا در قاعدگی زنانه باشد- 


۸ - وندیداد ترحمه دکتر موسی حوان» ص ۱۳۰ 
٩‏ - وندیداد ترحمه دکتر موسی حوان» ص ۲۴۰ 


۰ - برای دیدن این حکم. به وندیداد. ج ۳ ص ۵ با پژوهش آقای هاشم رضی نگاه کنید. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۱۵ 


باید از وی در چه فاصله باشد؟ 

اهورا مزدا پاسخ داد و گفت: مردی که برای این زن غذا و خوراک همراه آورد - 
زنی که نشان حیض دیده و یا در قاعدگی باشد. باید از وی سه گام فاصله داشته 
باشد. 

در کدام ظرف باید نان برای وی آورد در کدام ظرف باید آب جو برای وی 
ما ار دنک رف ام انسیا هدک قاس ضفر ی 

چه مقدار نان و چه مقدار آب جو باید همراه آورد؟ 

اهورا مزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان خشک ویک مقدار آب حو (یا 
شربت جو) و از خوراک کم ممکن است ناتوان و ضعیف شود. 

هرگاه وی را کودک لمس نماید باید دستها و سپس تن کودک شستشو شود.]"" 

خویتودس يا ازدواج با ارحام (مانند خواهر وغیره) در آیین زرتشتی نیک 
شمرده شده و زرتشتیان بدان ترغیب گشته‌اند! در ضمن یکی از استفتاء‌هایی که از 
هیربدان زرتشتی شده پرسیده‌اند: 

[اگر ازدواج با محرم با مادر یا خواهری باشد که امید به بچه‌دار شدن آنها 
نیست. آیا اين یک "ازدواج با محرم" کامل محسوب می‌شود و اصولاً حکم بر 
چنین ازدواحی چگونه خواهد بود؟ آیا ثواب هر ازدواج با محرم یکسان است با 
بخش‌هایی از آن دارای مزیّت بیشتری خواهد بود؟] 

پاسخ هیربد زرتشتی چنین است: 

[ازدواح با محرم؛ با هر یک از سه (مادر خواهر, دختر) قطع نظر از سن» 


۱ - وندیداد ترحمه دکتر موسی حوان» ص ۲۳۹ 














ازدواج کامل محسوب می‌شود به این جهت اگر هم فرزندی بوجود نیاید. ثواب 
این ازدواج کاهش نمی‌پذیرد.] ۳۲ 

اینها نمونه‌هایی اندک از احکام و شرانع زرتشتی است. تو خود حدیث مفصل 
بخوان از این مجمل! 

شبهات مبلغان زرتشتی 

۱ گاهی می‌گویند که: قرآن به زبان عربی و برای عربها آمده است نه برای 
پارسیزبانان که زبان قرآن را نمی‌فهمند! پاسخ این است که: 

اولاه پارسویزبانان امروژه زبان ازستایی را هم نمی فهعستند که بله ساتسکر یت 
نزدیک است و با فارسی دّری که ما بدان سخن می‌گویيم از زمین تا آسمان فاصله 
دارد. پس شما باید فارسی‌زبانان امروز را به زرتشتی گری و کتاب اوستا فرا نخوانید 
و دست از تبلیغ بردارید! 

ثانیا؛ قرآن هر چند به زبان عربی نازل شده ولی خطابش: یا ها الانسان4 و 
يا اه الناس# و يا بنی آدم ....4 است و نفرموده: «يا ایّها العرب!» بلکه 
تصریح فرموده که برای جهانیان آمده است چنانکه می‌فرماید: ۶...ن هو الا دک 
ِلعالمینَ4 ( التکویر/ ۲۷) بعنی "قرآن جز پندی برای جهانیان نیست". 

و درباره‌ی پیامبر اسلام (ص) فرموده: خوَمَا راك ّ رَخمَةّللْعَالَمینَ4 
(الانبیاء /۱۰۷) 


۲ - به کتاب "روایت امید آشوهیشتان" ص ۱۸۱و ۱۸۲ که بوسیله خانم دکتر نزهمت صفای 
اصفهانی از متن پهلوی به فارسی ترحمه شده نگاه کنید. ضمنا به جلد ۲ وندیداد با پژوهش آقای 


هاشم رضی ص ٩۲۵‏ به بعد هم بنگرید. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۱۷ 


یعنی "تورا جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم" باز می‌فرماید: خفل یا یا 
لاس ِنّي ول ال لیم جمیشا...4 (الاعراف / ۱۵۸) یعنی: آبگو: ای مردم من 
فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم" و در میان اصحاب پیامبر (ص) افراد رومی و 
فارسی و حبشی بودند چنانکه صهیب رومی و بلال حبشی وسلمان (روزبه) 
پارسی» وجود داشتند و پیامبر اسلام (ص) به آنها نفرمود که من بر شما رسالت 
ندارم و دست از مسلمانی باز دارید! و به آئین پدران خود برگردید. بلکه برعکس؛ 
پیامبر (ص) برای شاه ایران (خسرو پرویز) و پادشاه حبشه (نجاشی) و امپراتور 
روم (هرقل) نامه نوشت و آنها را به دین اسلام فرا خواند چنانچه در تواریخ معتبر 
آمده و متن نامه‌های رسول اکرم (ص) را نقل نموده‌اند. 

الا » حقایق به هر زبانی بیان شوند. لازم است مورد پذیرش قرار گیرند و 
عربی و پارسی و انگلیسی و روسی و .... تفاوت نمی‌کند. امروز دانشمندان غرب 
آثار خود را در پزشکی و تاریخ و فلسفه و علوم غالبا به زبان انگلیسی می‌نویسند 
آیا این دلیل می‌شود که ما ادعا کنیم آراء علمی آنها را نمی‌پذيريم چون به زبان 
انگلیسی نگاشته شده و زبان مادری ماء پارسی است! 

امین کو نله اسلام به زور شمشیر به ما تحمیل شده است! جواب این 
التت: ک9: 

اولك شما زرتشتی هستید نه مسلمان! دیگران هم می‌توانستند مانند شما آنین 
پدران خود را حفظ کنند ولی مسلمان شدند. 

ثانیا؛ پیامبر اسلام (ص) فرمود که با شما به روش اهل کتاب رفتار کنند و اهمل 


کتاب در دین خود آزادند و از صدر اسلام تاکنون بهود و نصاری در میان مسلمین 











۱۸ مصطفی حسینی طباطبائی 


زندگی می‌کنند و کنیسه و کلیسا دارند چنانکه شما هم آزاد بوده و هستید و آتشکده 
داشته و دارید و مراسم دینی خود را احرا می‌کنید. مسلمانان هم که به ایران آمدند 
با ارتش یزدگرد جنگ داشتند. نه با مردم ایران و دین زرتشتی» ارتش ایران از عصر 
خسرو پرویز در مخالفت با مسلمین کوتاهی نمی‌کرد و از قبایل آشوبگر عرب بر 
صد حکومت مرکزی دفاع می‌نمود. به این دلیل بود که مسلمانان» معترض آنان 
شدند و جنگ به داخل ایران کشیده شد"". و گرنه؛ شعار قرآن: لا لاه في 
الدّین4 (البقره/۲۵۶) است. یعنی "هیچ اجباری در دین نیست و ما اسلام را 
هرگز به دینداران تحمیل نمی‌کنیم چه مسیحی باشند یا زرتشتی یا غیر ایشان. 

۳ گاهی می‌گویند: اسلام را سلمان پارسی اختراع نمود و به محمد(ص) 
آموخته است! پاسخ آنست که سلمان به اتفاق تواریخ در مدینه به حضور پیامبر 
یله تردن فکها در آن هنگام سیزده سال از دعوت بیامبر(ص) می‌گذشت و 
قریب ۸۰ سوره‌ی قرآن نازل شده بود. در این مدت خبری از سلمان نبود. سپس او 
که برده شده بود بدست مسلمانان» آزاد گشت به شرف اسلام درآمد و تابع بود نه 
متبوع و مرید بود نه مراد! 

شبهات دیگری نیز در میان آورده‌اند که به علت رعایت اختصار از ذکر آنها 
خودداری می‌کنم و همه را به تقوای الهی و بیم از محاسبه روز رستخیز سفارش 
می‌نمايم. 

والسّلام علی مَن اتب الهذی 


۳ - تفصیل موضوع را در کتاب "دین ستیزی نافرجام" اثر همین قلم از ص ۲۳ به بعد ببنید. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۱۹ 


خواننده‌ی گرامی ! 

کتاب « دین‌ستیزی نافرحام » اثر محقق توانا اسلام شناس برحسته و مفسر 
کتاب « تولدی دیگر» تالیف آقای شجاع الدین شفاء نگاشته است. 

آقای شفا در کتابش به خرده گیری از ساحت ادیان الهی بویژه اسلام پرداخته و 
از حمله ادعا کرده است که « اسلام به زور شمشیر به مردم ایران تحمیل شد.» 

پاسخ استاد طباطباتی در رد ادعای مذکور را می‌توان در صفحات بعد مطالعه 











۳۰ مصطفی حسینی طباطبائی 


آقای شفا در کتاب تولّدی دیگر می‌نویسد: «آیا اسلام به زور شمشیر به ایران 
تحمیل شده است؟»*۲ 

استاد طباطبائی در پاسخ اذعای مزبور می‌فرماید: «اين داوری شتابزده نتیحه‌ی 
عدم تامّل در رویدادهای تاریخی و ریشه‌های آنهاست. ماحرای دعوت ایرانیان به 
اسلام از روزگار پیامبر(ص) آغاز می‌شود که در ضمن نامه‌ای به خسرو پرویز» وی 
را به اسلام فراخواند و این پادشاه متکبّر» نامه‌ی پیامبر اسلام را پاره کرد و به 
نماینده‌ی خود در یمن که باذان" نامیده می‌شد. دستور داد تا پیامبر را دستگیر کند 
و به نزد وی روانه سازد! چون فرستادگان باذان به حضور پیامبر رسیدند و خواستند 
تا به همراه ایشان نزد خسرو رود پیامبر بدانها فرمود: اینک بروید و فردا نزد من 
آیید. و همین که آمدند به ایشان خبر داد که خسرو پرویز به فرمان یسرش 
"شیرویه" به قتل رسید! (و مآموریت شما ملغی شد). فرستادگان باذان که با 
خودداری پیامبر از آمدن و خبر عجیب او روبرو شدند برای کسب دستور حدید» 
به یمن بازگشتند در حالی که هنوز اخبار کشته شدن پادشاه ایران بدانجا نرسیده 
بود. آنان خبری را که پیامبر داده بود به باذان گزارش کردند و باذان مصلحت چنان 
دید که چند روزی صبر کند تا پیکی از ایران برسد و درستی یا نادرستی آن خبر را 
دریابد. چون پیک ایران رسید و خبر کشته شدن خسروپرویز و پادشاهی پسرش را 
آورد باذان و همراهان ایرانی وی دانستند که پیامبر اسلام (ص) حز به الهام 
خداوند از آن حادثه آگاه نشده بود و از این رو همگی به اسلام گرویدند و این 


نخستین گروه ایرانی بود که با میل و رغبت اسلام را پذیرا شدند چنانکه مورّخان 


6 - تولدی دیگر» ص ۰۲۱ 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۳۱ 


نامدار و موثّق همچون ابن اثیر و ابن خلدون و دیگران ماحرای اعجازآمیز مزبور را 
گزارش نموده اند*۳. 

این روش پیامبر اسلام بود که به حکم اذغ ای سبیل رَبْك بالجكمَة 
امه الْحستَة وجادلهم بالّيي هي أَخسَن...۳4 (النحل/ ۱۲۵) از راه حکمت 
و موعظت. مردم را به اسلام فرا می‌خواند و شمشیر را به کار نبرد. مگر هنگامی که 
قریش, یارانش را شکنجه کردند و برخی را کشتند و در شب همجرت آهنگ قتل او 
نمودند و از دیارشان آواره ساختند و حنگ آغاز نمودند چنانکه در قرآن کریم 
می‌فرماید: یلو قوما تکثوا یات وعَموا با خراج الرشول وه بدغوکم 
ول مَرَّو..4 (التوبه /۱۳) یعنی: چرا با گروهی نمی‌جنگید که پیمان‌های خود را 
شکستند و آهنگ بیرون راندن پیامبر کردند و ایشان بودند که نخستین بار جنگ را 
بااشها آغار کرت 

امّا درگیری مسلمانان با سپاه ایران پس از وفات بیامبر(ص) ماحرای دیگری 
دارد که آن هم انصافاً از تحمیل دیین؛ به زور شمشیر جدا است. ماجرا بطور 
خلاصه از اين قرار است که پس از رحلت رسول اکرم (ص) گروهی از قبایل 
عرب که در حجاز و عراق و یمن می‌زیستند در پیرامون پیامبر نمایندگانی به 
نامهای : طلیحه و سَجاح و مَُیلمه و اسود عنسی گرد آمدند و فتنه و شوب بپا 


۵ - به «الکامل فی التاریخ» اثر ابن اثیر ج۲» ص ۱۶۵ و ۱۳۶ (چاپ بیروت) و تاریخ ابن 
خلدون. ج ۰۲ ص‌‌ ۲ ۴ (چاپ بیروت) نگاه کنید. 
۲ - (مردم را) به راه خداوندت با حکمت و اندرز نیکو فراخوان و با ایشان به بهترین روش 


ی 














۲۲ مصطفی حسینی طباطبانی 


ساختند و حنگهای سختی را با مسلمانان آغاز کردند و شهر مدینه را که کانون 
اسلام بود. به خطر افکندند و اگر دفاع جذی یاران پیامبر (ص) نبود آنجا را به 
تصرّف در می‌آوردند. در این هنگام خالد بن ولید از سوی خلیفه اول ماموریت 
یافت تا آشوبگران و حامیان ایشان را بر جای خود نشاند. این گروهها بصورت 
قبائلی در سواد عراق و حیره پراکنده بودند و در میان ایشان برخی از طوائف 
مسیحی نیز دیده می‌شدند. خالد به آهنگ آرام ساختن این فتنه انگیزان به سوی 
سواد حرکت کرد و با برخی از قبائل مصالحه نمود و با گروهی دیگر کارش به 
جنگ کشید تا سواد و حیره را به تصرف در آورد. دولت ساسانی که از زمان 
خسروپرویز دشمنی با اسلام را آغاز کرده بود» از قبانل آشوبگر حمایت می‌نمود و 
همین کار موحب شد تاسپاه اسلام با آن دولت درگیر شود و نبردهای ذات 
السَلاسل و نی و وَلحه و ایس وبادقلی در بین‌النهرین با ایرانیان پیش آید. در این 
مرحله بود کار نبرد گسترش یافت و به داخل ایران کشیده شد و دولت ساسانی 
سرنگون گردید چنانکه موّخان پرآوازه‌ای همچون طبری و بلاذری و ابن اثیر و 
ابن خلدون در اسناد و آثار خود این امر را نشان داده‌اند و کسی که به تاریخ با 
دیده‌ی تحلیلی بنگرد و از نگرش سطحی. دوری ورزد حقیقت مزبور را به روشنی 
در می‌یابد همانگونه که از تاریخ نویسان معاصر. شادروان دکتر زژین کوب 
می‌نویسد: سبب آمدن خالد به عراق چنانکه از تال در قرائن بر می‌آید تنبیه 
اعراب عراق و هم‌پیمانان اهل رده بوده است لیکن ناچار منتهی به تصادم با 
لشکریان ایران شده و جنگها و فتحهای اسلام از آن میان پدید آمده است "۳" 


۳۷ تاریخ ایران بعد از اسلام» اثر زژین کوب» ص‌ ۳۹۵ 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۳۳ 


بنابراین در واقع خود دولت ساسانی پیشگام و آتش افروز و محزک جنگ بود و 
سبب شد که مسلمانان بر ایران بتازند و در صدد برآیند تا سررشته‌ی فتنه را برکنند 
همانگونه که طبری پس از ذکر واقعه‌ی ولجه می‌نویسد: 

آفانِرّمت صفوف الاعاجم و ولو ... و قاع خالد فی لاس خطیباً یرهم فی 
بلاد العجم"*۲ 

یعنی: "صفوف پارسیان در هم شکست و روی به گریز نهادند و خالد بن ولید 
در میان مردم برخاست و سخنرانی کرد و آنان را در حمله به شهرهای پارسیان 
تشویق نمود." 

علاوه بر اين» از جنگ مسلمانان با دولت ساسانی؛ مردم حیره و بسیاری از 
ایرانیان خشنود شدند و آن را به منزله‌ی آنبردی نجات بخش" برای توده‌ی مردم 
شمردند: بحبی بن آدم در کتاب "الخراج" آورده است که رژسای سواد عراق پس از 
پیروزی مسلمین» به خلیفه‌ی وقت گفتند: 

«اتا کتا قد ظهر علینا اهل فارس فأضئوا بنا و آساووا الینا و اخذوا یذکرون له 
شیناً من شرورهم و ظلیهم حتّی ذکروا لُساء! ثج قالوالة: فلا جاء اللة بکم 
اعجّبنا مجیثکم و فرحنا فلم نرَدکم عن شیی نو لم ثقاتلکم حتی اخرجتموهم 
عتا»"". یعنی: وضع ما چنان بود که پارسیان بر ما چیره شدند و در حق ما سیب 


۹ - الخراج» اثر یحیی بن آدم ص ۵۰ مقایسه شود با: الاموال اثر ابوعبید قاسم بن سلام» ص 
۴ (چاپ مصر) 














نوامیس و زنان خود یاد کردند! آنگاه به خلیفه گفتند: چون خدا شما را به دیار ما 
آورد از آمدنتان شادمان شدیم و نه شما را از کاری بازداشتیم و نه با شما کارزار 
کردیم تا آنان را از سرزمین ما بیرون راندید . 

این نمونه‌ای از رفتار مأموران دولت ساسانی با مردم حیره و سواد عراق بود. 
پروفسور توماس آرنولد در کتاب ارزنده‌ی "تاریخ گسترش اسلام" می‌نو یسد: 

آزجر و شکنجه و تجسّس عقاید و دين در تمام مردم (ایران) یک نوع حش تنفر 
علیه دین رسمی زرتشتی و خاندان پادشاهی که به تحمیل آن بر مردم کمک 
می‌نمود» بوحود آورده بود و موجب آن شد که فتح اعراب بصورت یک نوع نحات 
ورهایی و آزادی جلوه نماید. "" 

این شواهد نشان می‌دهد همانگونه که گفتیم مردم ایران را حکومت 
ستمگرانه‌ی یزدگرد و اوضاع دینی آن روزگار راضی نبودند و بهمین جهت پادشاه را 
در برابر سپاه مسلمانان تنها گذاشتند و ارتش ايران نیز به دفاع جلی برنخاست 
بدلیل آن که موخان گزارش نموده اند: چهار هزار سپاه ایرانی که آنان را «سپاه 
شاهنشاه» (و به اصطلاح زمان ما: گارد سلطنتی) می‌گفتند از ابوموسی فرمانده‌ی 
مسلمانان» زینهار خواستند تا به سپاه اسلام بپیوندند و در محاصره‌ی شوشتر 
مسلمین را پاری کردند و همگی اسلام آوردند و سپس در کوفه مسکن گزیدند 
چنانکه بلاذری تاریخ نویس معروف در کتاب فتوح البلدان" آورده است. ۱" 


دانشگاه تهران). 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۲۵ 


مهم‌تر از همه آنکه هیچگاه شکست نظامی موحب نشد که ایرانیان باستان, 
دین خود را ترک کنند و آیین دیگران را بپذیرند. مگر ایران در پورش اسکندر 
مقدونی از یونانیان شکست نخورد؟ ولی آیا آداب و رسوم و افکار کشور غالب را 
پذیرفت؟ حتّی فلسفه‌ی ارسطو (استاد اسکندر) مدتها پس از ظهور اسلام در 
ایران روا یافت. 

پس به چه دلیل ایرانیان؛ گروه گروه به اسلام روی آوردند و مدافعان بزرگ 
اسلامی در میانشان پدید آمد و خدماتی که آنها به اسلام نمودند از هیچ ملتی 
دیده نشد؟ چه دلیلی داشت که مفسران بزرگ قرآن ( همچون طبری و زمخشری و 
بیضاوی و فخر رازی و نیشابوری و ... ) از ایران برخیزند؟ چه دلیلی داشت که 
محدثان بزرگ و گردآورندگان جوامع حدیث نبوی (مانند بخاری و ابن ماجه‌ی 
قزوینی و ابو داود سحستانی و ترمذی و .... ) ایرانی باشند؟ چه دلیلی داشت که 
حتّی در ادبیات عرب. ایرانیانی چون سیبویه پارسیء ابوعلی فارسی, عبدالقادر 
جرجانی و فیروزآبادی و امثال ایشان پدید آیند و خدمات شایانی به زبان عربی 
نمایند؟ آیا دینی که به زور شمشیر بر آنها تحمیل شده بود. چنین دستاوردی را به 
بار آورد؟ 

از همه‌ی اينها که بگذريم مسلمانان صدر اسلام با زرتشتیان رفتاری را در 
پیش گرفته بودند که با اهل کتاب" داشتند و این موضوع از مسلّمات تاریخ است. 
مورّخان گزارش نموده‌اند که روزی خلیفه‌ی دوم در میان گروهی از بزرگان صحابه 
گفت: من نمی‌دانم با مجوسیان (زرتشتیان) چه کنم؟ عبدالرحمان بن عوف 


9 














برخاست و گفت: از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: «شْئوا بهم شْئه آهل 
الکتاب». یعنی: «با آنان چنان رفتار کنید که با اهل کتاب رفتار می‌کنید.»" " خلیفه 
پذیرفت و چنان کردند, از طرفی در اسلام هیچگاه اهمل کتاب به پذیرش آیین 
مسلمانی وادار نمی‌شوند به همین جهت از روزگار قدیم یهودیان و مسیحیان در 
میان مسلمانان می‌زیستند و کنیسه‌ها و کلیساهای خود را حفظ می‌کردند و به 
گواهی تاریخ» زرتشتیان ایران هم اجازه داشتند تا آیین زرتشتی و آتشکده‌های 
خویش را نگاه دارند. چنانکه قرنها آثار آنها در نواحی گوناگون ایران دیده می‌شد و 
خود آقای شف از قول اصطخری - حغرافی‌دان نامدار اسلامی -نقل می‌کند که 
در کتاب المسالک و الممالک نوشته است: اکثریت مردم فارس را در حال 
حاضر (قرن چهارم هجری) زرتشتبان تشکیل می‌دهند و هیچ شهر و دهکده‌ای 
تست کمن ان آتشگاهی تاش ۳۳ 

و نیز از مسعودی - مورَخ شهیر مسلمان -نقل می‌نماید که در کتاب آمروج 
الذهب" آورده است: در خراسان و نواحی دریای خزر و طبرستان و دیلم و نیز در 
کرمان عده‌ی زرتشتیان بسیار زیاد است"*". و همچنین از "تذکره الموضوعات" 
اثر مقلسی نقل می‌کند که گوید: در بخش غربی ایران جماعت عظیمی از 


۲ - به: الموطاء اثر مالک بن انس جزء ۱. ص ۲۷۱ (چاپ قاهره) والاموال اشر قاسم بن 
خسن ۳۵ ( اب تاه تالف قاضی اب پریتقن ۹۳۸( ای ضرتعم دوه 

۳ - تولدی دیگر» ص ۲۲ 

۶ - تولدی دیگر» ص ۲۲ 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۳۷ 


خرّمدینان به آیین خود باقی مانده اند" و نیز از ابن خوقل - جفرافی دان معروف 
اسلام در کتاب صورة الارض گزارش می‌کند که نوشته است: «در فارس. 
شهری و روستایی و ناحیتی نیست مگر آنکه آتشکده‌ای داشته باشد و در حبل 
(شمال غربی ایران) هنوز زرتشتیان در اکثریّت هستند. "۲ 

آنچه آقای شفا آورده است گواهی می‌دهد که فاتحان عرب پس از گذشت 
تیا ار اس این سا تن ابا رت و 
و حتّی آتشکده‌های ایشان را ویران ننموده بودند چنانکه قرآن محید از نابود 
ساختن معابد اهل کتاب منع کرده است و می فرماید: ۶و لو لا ّفغ الله الناش 
بعضهم ببعض لَهْدّمت صوامم و بیع و صلواث و مساخ پُذکر فیها اسم الله 
کثیر4" (الحج ۴۰۱) پس این خود مردم ایران بودند که به تدریج آیین اسلام را 
پذیرفتند و اگر مایل نبودند همانند زرتشتیان پیشین, بر آیین پدرانشان استوار 
می‌ماندند چنانکه هم اکنون گروهی از زرتشتیان در ایران با حفظ دیین خود. به 
اراد زند کي مرن کنیل 

پروفسور ادوارد براون در کتاب تاریخ ادبیّات ایران" در همین زمینه 
می‌نویسد: "چه بسا تصوّر کنند که جنگجویان اسلام. اقوام و ممالک مفتوحه را در 


انتخاب یکی از دو راه مخیّر می‌ساختند. اول قرآن. دوم شمشیرا! ولی العزن تصور 


۵ - تولدی دیگر» ص ۲۲ 

۲ - تولدی دیگر» ص ۲۲ 

۷ - و اگر خداوند. آسیب برخی از مردم را بوسیله دیگران دفع نمی‌کرد. صومعه‌ها و کلیساهاو 
کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود سخت ویران می‌شد . 














۳۸ مصطفی حسینی طباطباتی 


صحیح نیست زیرا گبر و ترسا و بهود اجازه داشتند آئین خود را نگاه دارند و فقط 
محبور به دادن حزیه (مالیات سرانه) بودند و این ترتیب کاملاً عادلانه بود زیر 
اتباع غیر مسلم خلفا؛ از شرکت در غزوات و دادن خمس و زکاه که بر امّت پیامبر 
فرض بود» تخاف وشن ۳۳ 

ادوارد براون در پی سخن گذشته می‌نویسد: "مسلّم است که قسمت اعظم 
کسانی که تغییر مذهب دادند به طیب خاطر و به اختیار و اراده‌ی خودشان بود. 
پس از شکست ایران در قادسیّه فی المثل چهار هزار سرباز دیلمی (نزدیک بحر 
خزر) پس از مشاوره تصمیم گرفتند به میل خود اسلام آورند و به قوم عرب ملحق 
شوند. این عده در تسخیر جلولا به تازیان کمک کردند و سپس با مسلمین در کوفه 
سکونت اختیار کردند و اشخاص دیگر نیز گروه گروه به رضا و رغبت به اسلام 
گرویدند. ۲۳ 

ماانکار نمی‌کنیم که رفتار برخی از فرمانروایان دوره‌ی موی بامردم 
سرزمینهای تازه مسلمان. شایسته نبود ولی رفتار آنان به اسلام و تربیت شدگان 
قرآن ربطی نداشت. آنها با خاندان ارحمند پیامبر (نیز درافتادند و از ستمگری 
درباره‌ی ایشان کوتاهی نکردند پس به بهانه‌ی عمل امثال معاویه و یزید و 
عبدالملک مروان و حجاج بن یوسف و ... نمی‌توان همه‌ی مسلمانان را متهم 
ساخت و با اسلام ستیزه نمود. امّا متأسَفانه آقای شفا این دو موضوع جداگانه را از 
یکدیگر تفکیک نمی‌نماید و همه را مشمول یک حکم قرار می‌دهد و بر مسلمانان 


۸ - تاریخ ادبیّات ایران» اثر ادوارد براون» ترحمه‌ی علی پاشا صالح» ج 9 ص ۲۹۷ 
۹ - همان. 














آیین زردشت از دیدگاه ما ۳۹ 


نخستین نیز طعن می‌زند و می‌نویسد: آعرب‌های فاتح» خود را برتر از دیگران 
می‌پنداشتند وبویژه به ایرانیان مباهات می‌کردند و آنها ر موالی رد ان آزاد 
شده‌ی) خود می‌ خوان‌دند و برای تحقیر آنان می‌گفتند که سه چیز است که نماز 
را باطل میکند: سگ و الاغ ای 

نویسنده گویا فراموش نموده! که اين تغیبرات ناهنجار مربوط به عصر موی 
خلیفه‌ی مسلمین به فرمانروایی مداین گماشته شد امّا آیا کسی حرأت داشت که او 
را با چنان اوصافی - که آقای شفا ذکر نموده است -یاد کند؟ آیا مأآموران و 
زیردستان سلمان به خود احازه می‌دادند که همشهریان مهترشان را بدان صورت 
بخوانند ؟! 

نویسنده‌ی تولدی دیگر گویا خبر ندارد که پیامبر بزرگ اسلام (ص) در باز 
پسین حج خود. در حضور هزاران مسلمان از "برابری عرب و عجم" سخن گفت و 
چنان که در تاریخ یعقوبی آمده است ندا در داد: «لا فضل لعربی علی عجمی و 

ف ف 4 ۱ ۷ ۱ 

لا عجمی علی عربی الا بتقوی الله» " یعنی: هیچ عربی بر عجمی و هیچ 
عحمی بر عربی برتری ندارد حز در سایه‌ی تقوای خدا . 

با وجود این آیا باز هم باید گفت که اسلام در میان عرب و ایرانی تفاوت نهاده 


۰ 


و به برتری نژاد عرب قائل شده است؟ يا مسلمانان نخستین» به چنین امتیازی 


۰ - تولدی دیگر » ص ۲۱ 














۳۰ مصطفی حسینی طباطباتی 


عقیده داشتند ؟! پس چرا شما رعایت انصاف نمی‌کنید و انحراف امویان را از 

شما که دکتر گوستاولوبون فرانسوی را صاحب نظری از حهان غرب۳؛ 
می‌خوانید. حا دارد به سخن این دانشمند صاحب نظر توخه کنید و در داوری 

دکتر گوستاولوبون می‌نویسد: "پیشرفت سریع قرآن موجب شده که موژخین 
دشمن اسلام این پیشرفت را معلول دو چیز دانسته‌اند. یکی آزادیهایی که در این 
دین موجود است و دیگر زور شمشیر! ولی باید دانست که این نسبت‌های ناروا 
روی پایه و اساس صحیحی نیست.... 

رسم عربها این بود که هر کجا را فتح می‌کردند مردم آنجا را دردین خود آزاد 
ی کل رونت ق این که مردم مسیحی از دین خود دست بر می‌داشتند و به دين اسلام 
می‌گرویدند و زبان عرب را بر زبان مادری خود ترجیح می‌دادند. بدان جهت بود 
که عدل و دادی را که از آن عربهای فاتح می‌دیدند» مانندش را از زمامداران پیشین 
خود ندیده بودند. تاریخ این مطلب را ثابت کرده که ادیان به زور شمشیر پیشرفت 
نکرده‌اند. "۳ 

اگر فاتحان ایران. مردم این سرزمین را همچون حیواناتی که شم نام بردیلا 
می‌خواندند» آیا کسی از اين مردم آیین خود را رها می‌کرد و به اسلام می‌گرایید؟ 
*قَمَا کم کیف تَخحُمونّ4 چرا نمی‌خواهید این مسئله‌ی روشن را دریابید؟! 


۲ - تولدی دیگر ص ۴۶۲. 


۳ - تمذن اسلام و عرب. اثر گوستاولوبون» ترجمه‌ی هاشم حسینی. ص ۱۴۴ و ۱۴۵. 














